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چيكده

در این مقاله کوشش شده است که برخي از مضامين اصلي ‌انديشه‌های 
و سيره عملي حيات  و کلام  قرآن کريم  مبناي ‌آیات شريف  بر  زاهدانه 
و  بزرگ  مشايخ  سخنان  در  علي)ع(  اميرمومنان  و  )ص(  اسلام  پيامبر 
در  تاکيد  مورد  مضامين  اصلي‌ترين  گردد.  بررسي  تصوف  در  صاحب‌نظر 
‌انديشه‌های مبتني بر زهد، مذمت دنيا و حکم به ترک آن و ستايش از فقر و 
درويشي است. این ‌انديشه در انواع ديگر نگرش‌هاي عرفاني هم‌چون تصوف 
با نگرش مبتني بر عشق، جاي‌گاه اصلي ندارد و در کنار ترک دنيا بر لزوم 
تمتع از نعمات آن نيز تاکيد فراوان شده است. غير از مواردي اد شده، عناصر 
ديگري نيز در عرفان زاهدانه وجود دارد؛ هم‌چون پرهيز از استعمال لفظ 
عشق و در مقابل آن وفور کاربرد محبت، نفرين و لعن شيطان که همگي از 

مضامين اصلي‌ انديشه‌های زاهدانه محسوب مي‌گردند.
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1- مقدمه

پرسش اساسي درباره‌ی مفهوم زهد در‌ انديشه‌های عرفاني این است که وجه تمايز این 
نوع و انواع ديگر نگرش‌هاي عرفاني مانند نگرش عاشقانه و نگرش صوفيانه در چيست؟ 
در‌ این مقاله به دنبالي افتن پاسخي در خور اعتماد و اتکا، برخي از عناصر اصلي نگرش 
زاهدانه عرفاني مورد تحقيق قرار گرفته است. به همين منظور، از ميان عناصر متعدد چند 
عنصر مهم و بنيادين هم‌چون دنيا، فقر، محبت و ابليس هم‌راه با ذکر شواهد گوناگون در 

متون اصلي نثر عرفاني به عنوان مباحث اساسي مطرح گرديده است. 
برخلاف تصوف-که در منشأ ظهور، وجه اشتقاق، بنيان‌هاي فکري و خاست‌گاه نظري 
آن بين محققان اختلاف نظرهاي عميقي وجود دارد- مي‌توان گفت که بنيان‌هاي اصلي 
زهد عمدتا قرآني و روايي است، ولي متاسفانه در موضوع اختصاصي زهد در عرفان اسلامی 
‌هيچ‌گونه تحقيق قابل توجه‌ي انجام نگرفته است. به عبارت رساتر، محور غالب تحقيقات 
عرفاني حول تصوف بوده و هنوز هم ‌این سنت ادامه دارد. بنابراين با توجه به خط مشي 
و هدف بنيادين ‌این پژوهش، مي‌توان به این نتيجه رسيد که اولا زهد، موجوديت مجزا و 
نظريه‌های سازماني افته و منسجمی‌ دارد که در تحقيقاتي از این دست آشکار مي‌گردد. 
ثانيا آن چنان‌که برخي پنداشته‌اند، مفهوم زهد در همه‌جا و همه زمينه‌ها نکوهيده نيست. 
نهايت آن است که هرکس بر طبق دريافت‌هاي دروني و تجربه‌هاي شخصي خود در تقبيح 
يا تحسين آن سخني گفته‌است. اما از آن‌جا که مباني اساسي زهد مثل نکوهش دنيا و 
زيب و زينت آن و ستايش فقر و درويشي در قرآن کريم و احاديث نبوي و سخنان اوليای 
نمايان  بیش‌تر  زهد  ستوده‌ی  جنبه  گرفته،  قرار  بسيار  تاکيد  مورد  دين  بزرگان  و  الهي 

مي‌گردد. 
مباني ديگري نيز بر پايه تقيد و التزام به آموزه‌هاي شرع در موضوعات مختلف مانند 
نفرين و تقبيح ابليس )شيطان( و تعهد به الفاظ مورد تصريح در قرآن کريم؛ مثلا لفظ 
محبت و در مقابل آن بي‌اعتنايی به لفظ موضوعه‌ی عشق در عرفان زاهدانه وجود دارد که 

در این پژوهش بدان‌ها پرداخته شده است. 
بنابر این مطالب، نگارنده خود را مکلف ديد که چهره‌ی واقعي زهد را از ميان غبار 
شبهه‌ها و ترديدهاي حاصل از قلت منابع تحقيق در این حوزه نشان داده، حساسيت این 
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این تحقيق در آن است که به منظور  برانگيزد. حسن  موضوع را در اذهان اهل تحقيق 
پي‌گيري منطقي و مطالعه‌ی تطبيقي، در کنار ‌انديشه‌های زاهدانه، ‌انديشه‌های متفاوت با 
آن-به ويژه عاشقانه- نيز مورد اشاره قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در ارجاع به 
آیات قرآنی، عدد سمت راست نشان‌گر شماره‌ی سوره و عدد سمت چپ نشان‌گر شماره‌ی 

آیه می‌باشد.

2- بحث و بررسی

2-1- معناي لغوي و اصطلاحي زهد: 
»"زهد")به ضمّ اول و سکون دوم( در زبان عربي، مصدر از ريشه‌ی "زهد" )به تثليث‌ 
ها(، "يزهد"به معناي رها کردن و روي گرداندن از چيزي است.« )معلوف، 1383، 307( 
و »"زهيد" )فعيل به معني مفعول( به معناي چيز کم و ‌اندک، و زاهد به معناي کسي که 
از چيزي روي‌گردان و به آن بي‌ميل باشد و به ‌اندک آن خشنود، از همين ريشه است.« 
)راغب اصفهانی، 1383، 156-157( زهد در قرآن کريم تنهاي ک‌بار در معناي لغوي و در 
رَوهُ بثَِمِنٍ بخَسٍ دَراهِمَ  صيغه فاعلي جمع آن به صورت "زاهدين" به کار رفته است: »وَ شََ
مَعدُودَهٍ وَکانوُا فيهِ مِنَ الزّاهِدين: و او"يوسف" را به بهاي ‌اندک و درم‌های چند فروختند، 

در حالي که از آن روي‌گردان بودند.« )20/12(
اما معناي اصطلاحي زهد بسيار گسترده‌تر از آن است که بتوان در این مختصر به آن 
پرداخت. بزرگان عرفان و صوفيه، هري ک از ديدگاهي خاص به موضوع نگريسته و آن را 
تعريف کرده‌اند: سفيان ثوري )م161ه( گفت: »زهد کوتاهي امل )آرزو( است.« )خانقاهي، 
1374، 222( همين تعريف، از قول ابوعبدالرحمن سلمی‌)م412ه( )سلمی، 1369، ج1، 
480( و ابوحامد محمد غزالي )م505ه( )غزالي، 1386، 444( نيز نقل شده است. از جنيد 
بغدادي )م297ه( درباره‌ی زهد پرسيدند، گفت: »زهد، تهي‌دست بودن از ملک و خالي 
کردن دل از مشغله آن است.« )قشيري، 1385، 178( که همين عبارت با تفاوت مختصر 
ابو‌محمد رويم )عطار،  و  از جمله بشرحافي )سراج طوسي، 2007، 45(  نيز،  به ديگران 
1385، 424( و ابوعبدالله خفيف شيرازي )م371ه( )قشيري، 1385، 176( نيز منسوب 
است. محمد‌بن‌کثير صنعاني گفت: »زهدي عني چسبيدن به سنت پيغمبر )ص( و همانندي 
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جستن به اصحاب او.« )ابن‌جوزي، 1381، 212(
 در جامع‌ترين تعاريفي که از زهد ارائه شده، مفهوم روي‌گرداندن از دنيا و مال و متاع 
آن و روي آوردن به آخرت وجود دارد. ابوعثمان حيري گفت: »زهد، دست داشتن از دنيا 
است و باک ناداشتن در دست هر که بود.« )عطار ، 1385، 419( و فضيل عياض گفت: 
»خداي همه شرها در خانه‌ای نهاد، و قفل بر وي نهاد و کليد او دوستي دنيا کرد و همه 
خيرها ‌اندر خا‌نه‌ای نهاد و زهد کليد او کرد.« )قشيري، 1385، 180( محمد بن ‌محمد 
بن ‌اشعث البکيندي گفت: »هر که ‌اندر زهد سخن گويد و مردمان را پند دهد و ‌اندر مال‌ 
ایشان طمع کند، خداي تعالي دوستي آخرت از دل وي بيرون کند.« )همان، 179( و 
امام محمد غزالي گفت: »پنج خوي است که از علامات علماي آخرت است؛ ترس‌کاري و 
فروتني و تواضع و خوش‌خويی و گزيدن آخرت به دنيا و آن زهد است.« )غزالي، 1386، 

ج1، 178( 
اما برخي از عرفا که گرايش به عشق و شور در‌ انديشه‌ها و اعمال ‌ایشان بيش از زهد 
و پارسايي است، از منظري ديگر به مساله نگريسته‌اند. معروف‌ترين این‌ها ابوبکر شبلي و 
بايزيد بسطامی ‌است که در رد سخن کساني که زهد را روي گرداندن از دنيا دانسته‌اند، 
مي‌گويند که اساسا دنيا قدر و مرتبه‌ای ندارد که بتوان در آن زهد ورزيد: »وقتي صحبت 
بابي سخن  پرسيد که وي در چه  آمد،  ميان  بايزيد در  پيش  بسطام  علمای  از  نفر  يک 
می‌راند؟ گفتند: در باب زهد ورزيدن نسبت به دنيا. بايزيد گفت: دنيا را چه قدري است 
که بيرزد در باب زهد ورزيدن نسبت به آن سخن راند؟« )زرين‌کوب، 1362، 41( و به 
عبارت ديگر: "هر که از دنيا زهد پيشه کند، قدر دنيا را در دل خويش نشان داده است." 
)شفيعي‌کدکني، 1385، 232( و شبلي گفت: »کسي که در دنيا زاهد شد، بازنمود حضرت 
حق را که آن به نزد من قيمت داشت، اگر دنيا را پيش حضرت هيچ قيمت بودي، به 
واحد  و مضامين  با عبارت‌های مختلف  ندادي.« )جامي، 1382، 70( که  دشمنان خود 
در بسياري از متون صوفيه نيز از او نقل شده است. در حقيقت همين نگرش عاشقانه به 
مفهوم زهد است که به جايي می‌رسد که زهد حقيقي را نه زهد و ترک دنيا در ظاهر، بلکه 
زهد قلبي می‌داند. از سفيان‌ثوري نقل است که گفت: »زهد در دنيا نه پلاس پوشيدن و 
نه نان جوين خوردن، لکن دل در دنيا نبستن است و امل کوتاه کردن.« )عطار، 1385، 
197( و حارث محاسبي گفت: »زهد دورکردن قيمت دنيا از قلب است و ‌این‌که چيزي از 
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مال دنيا به نزدت قدر و ارزش نداشته باشد.« )مکي، 2007، 534(
 2-2- مفهوم دنيا در مباني اصلي شريعت )قرآن کريم، احاديث نبوي و سخنان 

اميرمومنان علي)ع((:
الهي  اولياي  امامان و  از منظر آموزه‌های قرآني و احاديث نبوي )ص( و سخنان  اگر 
به موضوع مهم دنيا بنگريم، می‌بينيم که هم در قرآن کريم و هم در احاديث منقول از 
پيامبر اکرم )ص( هيچ ترجيح و تفضيلي بين نفس موضوع دنيا و آخرت وجود ندارد بلکه 
آن‌چه مهم است عمل انسان در دنياست که سرنوشت او را مشخص می‌کند. این‌که لفظ 
دنيا و آخرت هر کدام به طورکي سان 115 مرتبه در قرآن کريم آمده، خود می‌تواند شروع 
معناداري براي تحقيق در این مقوله باشد. دري ک نگاه کلي‌تر بايد اذعان کرد که دين 
اسلام دين ميانه‌روي و اعتدال و رعايت جانب حد اوسط در تمامی ‌امور می‌باشد. قرآن 
کريم دري ک موضوع به این مساله تصريح دارد و امت اسلام را امت وسط معرفي می‌کند: 
)143/2( و در دو موضوع ديگر به صورت تلويحي و تمثيلي در خطاب به پيغمبر )ص( 
بدين مطلب اشاره می‌کند و آن حضرت را به اعتدال در راه رفتن )19/31( و پرهيز از افراط 

و تفريط در سخاوت و بخل )29/17( توصيه می‌فرمايد. 
در سيره‌ی پيامبر گرامی ‌اسلام )ص( هم ‌این اعتدال در روش و منش مورد توجه بسيار 
بوده است. چنان‌چه روايت است که پيامبر )ص( حتي در نماز خواندن و‌ ایراد خطبه جانب 
با پيامبر )ص( نماز می‌خواندم و  ميانه‌روي را رعايت می‌فرمود: »جابربن‌سمره می‌گويد: 
‌ایشان در نماز و‌ ایراد خطبه جانب اعتدال را رعايت می‌فرمود.« )مسلم نيشابوري، 2007، 
310( مولاي متقيان علي )ع( هم در بخشي از نامه‌ای که به محمد بن ابوبکر -هنگامی‌ 
»آگاه  می‌فرمايد:  مضمون  همين  در  زيبا  بيانی  به  نوشته،  داشت-  را  مصر  حکومت  که 
باشيد ‌ای بندگان خدا! پرهيزکاران از دنياي زودگذر به سلامت گذشتند و آخرت جاودانه 
را گرفتند. با مردم در دنياشان شريک گشتند، اما مردم دنيا در آخرتشان شرکت نکردند. 
پرهيزکاران در به‌ترين خانه‌های دنيا سکونت کردند و به‌ترين خوراکي‌های دنيا را خوردند 
و همان لذت‌هاي را چشيدند که دنياداران چشيده بودند و از دنيا بهره برگرفتند، آن‌گونه 
که سرکشان و متکبران دنيا بهره‌مند بودند. سپس از ‌این جهان با زاد و توشه فراوان و 

تجارتي پرسود به سوي آخرت شتافتند.« )نهج البلاغه، نامه27، 362( 
اما با این همه، در قرآن کريم در موارد متعددي دنيا مذموم و پست معرفي شده و به 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

96 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

انسان‌ها سفارش شده که از آن دوري گزينند و به آخرت روي آورند. در قرآن کريم از 
دنيا با اوصاف لهو و لعب )32/6( و فريبنده )70/6( و )35/45 و 5/35 و 33/31(ي اد شده 
و مال و متاع آن‌ اندک دانسته شده است )38/9 و 77/4( که در مقابل آخرت که خير 
محض )77/4 و 30/16 و 16/87( است ارزشي ندارد. در احاديث مروي از رسول مکرم 
اسلام )ص( هم مضامين متعددي در‌ این باره نقل گرديده است. از جمله ‌این‌که: »اللهم 
اعوذ بک من فتنه الدنيا؛ پروردگارا از فتنه‌ی دنيا به تو پناه مي‌برم.« )بخاري، 2008، 210( 
و »ربّ کاسيه في الدّنيا عاريه في الآخره؛ اي بسا پوشيده‌ای در دنيا که در آخرت برهنه 
باشد.« )همان، 49( و »من اشتغل بالدنيا أضرب آخرته و من اشتغل بالآخره أضرب دنياه؛ 
هر کس به دنيا روي آورد، آخرتش را زيان دارد و هر کس به آخرت روي آورد به دنيايش 
زيان دارد.« )رجایی، 1386، 252( از اميرمومنان هم نقل است که فرمود: »دنيا مرداري 
است، هر که آن را بخواهد بايد بر مزاحمت سگان صبر کند.« )مکي، 2007، 488( و »شما 
را از دنيا پرستي می‌ترسانم، زيرا منزل‌گاهي است براي کوچ کردن، نه منزلي براي هميشه 
ماندن، دنيا خود را با غرور زينت داده است و با زينت و زيبايي می‌فريبد. خانه‌ای است که 
نزد خداوند بي‌مقدار است. خداوند آن‌را براي دوستانش انتخاب نکرد و در بخشيدن آن 
به دشمنانش دريغ نفرمود. خير دنيا ‌اندک و شرّ آن آماده، فراهم آمده‌اش پراکنده و ملک 
آن غارت شده و آباداني آن رو به ويراني نهاده است.« )نهج البلاغه، خطبه 113 ،152( 

بنابراين، مساله‌ این‌جاست که با وجود آن‌که در قرآن کريم و در احاديث نبوي )ص( 
و کلام بزرگان دين، احتمال هيچ‌گونه تناقض‌گويی و خلط مباحث وجود ندارد، پس چرا 
دري ک‌جا حکم به پستي و نفي دنيا داده شده و در جاي ديگر در کنار آخرت، داراي ارزش 
و مرتبه‌ای دانسته شده است؟ پاسخ ‌این پرسش اساسي همان است که قبلا هم به طور 
اجمال بيان گرديد.ي عني عمل انسان در دنياست که به مفهوم دنيا در کنار آخرت ارزش 
و ارج می‌بخشد و به عبارت ديگر نفس دنيا مذموم و نکوهيده نيست، بلکه حالات انسان 
و برخورد با دنياست که به آن معنا و مفهوم پسنديدهي ا ناپسند می‌دهد. از همين رو در 
ذيل موارد مورد اشاره در قرآن کريم که قول به نکوهش و ستايش در باب دنيا را مقيد 

به نحوه عمل انسان دانسته، ذکر می‌گردد. 
2-3- علل نکوهش و ستايش دنيا در قرآن کريم با تاکيد بر نحوه عمل انسان:

2-3-1- علل نکوهش دنيا:
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الف- بي‌ارزشي مال دنيوي:
مال و متاع دنيا‌ اندک و بي‌ارزش است و نبايد آن‌ها را به بهاي ملک ابدي آخرت 

خريد. )86/2(
ب- اراده و خواست مادي داشتن از دنيا:

اراده و خواست مادي از دنيا و زينت‌های آن باعث بطلان عمل در دنيا می‌گردد.
)16/11-15 و 152/3 و 67/8 و 18/28 و 28/33 و 79/28( 

پ- فريبندگي زندگي دنيوي:
زندگي دنيا فريبنده است. )70/6( و )33/31( 

 ت- فرجام بد خشنودي و اعتماد به حيات دنيا:
خشنودي و اعتماد به حيات دنيا موجب غفلت انسان از آیات الهي می‌گردد. )7/10-

8 و 26/13( 
ث- فرجام بد، حب دنيا:

حب دنيا فرجامی ‌جز ضلالت و گم‌راهي ندارد. )3/14 و107/16(
2-3-2- علل ستايش دنيا:

الف- دنيا محل استغفار و توبه است:
دنيا جاي‌گاه استغفار از گناهان و بازگشت به سوي خداست. )147-148/3( 

ب- دنيا محل کسب ‌ایمان و تقوي است:
‌ایمان و تقوا در زندگاني دنيا موجب ارزشي افتن حيات مادي و دنيوي می‌گردد. 

)32/7 و 64/10-63 و 98/10 و 27/14 و 51/40(   
پ- عمل نيک در دنيا عاقبت  نيکويي دارد:

کردار نيک در دنيا باعث جلب حسنات و خيرات الهي است. )30/16(
ت- پاداش مهاجرت در راه خدا در همين دنيا به انسان داده می‌شود:

کساني که در راه خدا از ديار خود مهاجرت می‌کنند، خداوند در این دنيا به آنان 
جاي‌گاه نکيوي عطا می‌کند. )41/16(

 ث- انبياي الهي در همين دنيا جزاي نيک يافته‌اند:
خداوند پيامبران خود را در همين دنيا عطاي نکيو بخشيده است. )122/16 و 45/3( 
اما با این وصف، در عرفان زاهدانه که مباني ‌انديشه‌های آن بر ترک دنيا و التزام و تقيد به 
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فقر و درويشي استوار است، به جنبه منفي و نکوهش‌آميز دنيا بیش‌تر تاکيد شده است. 
اين نگرش عمدتا در قرون اول و دوم هجري شيوع دارد و از قرن سوم به این سو درکنار 
‌این ‌انديشه‌ها، بر تمتع از دنيا و مال و متاع آن نيز تاکيد شده و حتي برخي در مدح و 
ستايش توان‌گري و نکوهش درويشي داد سخن داده‌اند. ذيلا به ترسيم مختصر خط سير 
فکري در باب دنيا و فقر و غنا در آرای مشايخ بزرگ عرفان از قرن دوم تا قرن ششم هجري 
پرداخته می‌گردد تا از اين ميان ‌انديشه‌های اصيل زاهدانه مبتني بر فضيلت و ستايش فقر 

روشن‌تر گردد. 
2-4- سيري در‌ انديشه‌های مربوط به دنيا )از قرن دوم تا قرن ششم هجري(:

پيداست که از نظر عرفان زاهدانه -که ترک و نکوهش دنيا از مضامين اصلي آن است- 
نکوهش دنيا برجستگي خاصي دارد. این مضمون در قرن دوم هجري که در واقع قرن 
رواج‌ انديشه‌ها و اعمال زاهدانه است، بيش از سده‌های متأخر شيوع و شمول دارد؛ حسن 
بصري)م110ه( گفت: »به خدا که زر و سيم را کس دوست ندارد که نه خداي-عزوجل-او 
را خوار گرداند.« )عطار، 1385، 31( و مالک دينار-که شاگرد حسن بصري نيز هست-
گفت: »بپرهيزيد از سحاره )جادوگر؛ي عني دنيا( زيرا آن دل‌هاي عالمان را سحر می‌کند.« 
)غزالي، 1386، 141( و فضيل عياض گفت: »اگر همه دنيا به من دهند حلال، ننگ دارم 
از وي چنان‌که شما از مردار ننگ داريد.« )همان( احمد بن ابوالحواري گفت: »دنيا چون 
مزبله‌ای است و جاي‌گاه جمع گشتن سگان. و کم‌تر از سگ باشد آن‌که بر سر معلوم )مال 
و متاع( دنيا بايستد؛ از آن‌چه سگ از مزبله حاجت خود روا کند و برود و دوست دارنده 

دنيا از جمع کردن آن برنگردد.« )هجويري، 1383، 180(
اما در قرن سوم هجري با وجود آن‌که هنوز مضامين مبتني بر ترک و مذمت دنيا ديده 
می‌شود، ولي با ظهور عرفايی که‌ انديشه عشق و اتحاد با خالقکي تا را به اوج می‌رسانند، 
نگرش به دنيا و مافيها از موضوع زاهدانه خارج می‌گردد و در همين راستا خود مفهوم زهد 
نيز مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌گيرد. پيش از این به مضمون بي‌ارزشي زهد در دنيا در 
اقوال شبلي و بايزيد و هم‌چنين تغيير نگرش برخي از صوفيان هم‌چون سفيان ثوري و 
حارث محاسبي از مفهوم زهد ظاهري و جسمی‌ به زهد قلبي اشاره گرديد. در این‌جا در 
مضمون نکوهش زهد در انديشه‌های برخي از صوفيان و‌ این‌که مقام صوفي و عارف برتر از 

مقام زاهد است، عبارت‌هايی چند ذکر می‌گردد: 
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او مشّاطه‌ی اوست و  يحيي‌بن‌معاذ رازي گفت: »دنيا چون عروسي است، جوينده‌ی 
زاهد اندر او، چون کسي بود که روي وي سياه کند و موي وي بکند و جامه‌ی وي بدرد و 
عارف به خداي مشغول بود و با سوي وي ننگرد.« )قشيري، 1385، 180( و سري سقطي 
گفت: »عيش زاهد خوش نبود، که وي به خود مشغول است و عيش عارف خوش بود، 
چون از خويشتن مشغول بود.« )عطار، 1385، 295( ذوالنون مصري گفت: »زاهد می‌گويد 
چه بکنم براي او، عارف می‌گويد او براي من چه می‌کند. پس گفت: اين قوم)صوفيه( در 
ابوعبدالله تروغبذي پرسيدند  از  جمال و جلال او حيرانند.« )نوربخش، 1383، 221( و 
به  "يعني صوفي  بنفسه  الزاهد  و  بربه  الصوفي  که؟ گفت:  زاهد  و  بود  که  که: »"صوفي 

پروردگارش قايم است و زاهد به نفسش."« )انصاري هروي، 1386، 491( 
در قرن چهارم و پنجم هجري تنها کسي که احوال و اقوال او درباره دنيا و مسائل 
پيراموني آن هم‌چون فقر و غنا و عزلت و معاشرت قابل توجه و بررسي عميق است، شیخ 
ابوسعيد ابوالخير ميهني )م440ه ( می‌باشد. او در ادامه ‌انديشه‌ی زهد ستيزي و نکوهش 
اعمال زاهدانه موافق نظر امثال بايزيد بسطامی‌ و شبلي و ذوالنون مصري وي حيي‌بن‌معاذ 
رازي در قرن سوم هجري است و سخت معتقد است که زهد در دنيا و ترک و مذمت آن 
حاصلي ندارد و تنها راه وصول به حقيقت ترک خودي و وجود فاني بشري است؛ »شيخ 
گفت: این ا‌ست و بس. و‌ این بر ناخني توان نبشت که: اذبح النّفس و الا فلا تشتغل بترّهات 
الصّوفيه« )محمدبن منور، 1385، 285( ابوسعيد به مفهوم زهد و قرّايي سخت می‌تازد و 
در طي سخناني که از او نقل شده‌ این امر روشن می‌گردد: »وقتي شيخ - قه- از ميهنه 
به نيشابور می‌رفت و در راه که به نوقان رسيد، زاهدي بود که شيخ چندان توجهي به او 
نکرد و در جواب سيد ابوطالب -دوست شيخ- که علت بي‌تفاوتي او را به زاهد جويا شد، 
گفت: "نبايد زاهد، نبايد زاهد، نبايد زاهد." پس گفت: "يا سيد! با قرّايان1 صحبت مکن 
که‌ ایشان غمّازان باشند بر درگاه حق. به گفت ‌ایشان خلق را بگيرد، اما به گفت‌ ایشان رها 
نکند. و باز این قوم زحمتي باشند بر خلق.« )همان، 166( و هم چنين این دو بيت که در 

همين معني بر زبان شيخ رفته است: 
ما را به جز این جهان، جهاني دگر است                                     جز دوزخ و فردوس مکاني دگر است
قلّشي و عاشقي است سرمايه‌ی ما             قرّايي و زاهدي جهاني دگر است
)همان، 329(
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در ارتباط با همين نگرش زهدستيزانه‌ی ابوسعيد ابوالخير، قول او است در فضيلت غنا 
بر فقر _ فقرکي ي از مضامين اصلي ‌انديشه‌های زاهدانه است_ که تازگي ندارد و به قول 
ابوالحسن هجويري، ديگران نيز از مشايخ قرن سوم هجري هم‌چوني حيي‌بن‌معاذ رازي 
و احمد‌بن‌ابي الحواري و حارث محاسبي و ابوالعباس‌بن‌عطا و رويم بن احمد و ابوالحسن 
شمعون نيز با او هم عقيده‌اند. )ر.ک. هجويري،1383، 24( شيخ در واقع موافق نظر کساني 
بوده که زهد حقيقي در دنيا را زهد قلبي دانسته‌اند نه زهد در ظاهر و ترک آشکار مال و 
متاع دنيوي. او بهره‌گيري از مال و متاع دنيوي را منافي اصل زهد نمی‌دانسته است. در 
احوال او نقل است که: »سلطان طريقت، برهان حقيقت، سالک عالم توحيد، شيخ ابوسعيد 
)قه(، دين و دنيا هر دو با هم جمع داشت، تا غايتي که ميخ‌های طويله اسبان از زر کرده 
... شيخ ‌این  دنيا منع می‌کند و خود جمع  از  را  ما  اعتراض کرد که: شيخ  بود. منکري 
اعتراض از وي بديد، دست وي بگرفت و به طويله برد و گفت: اين ميخ که می‌بيني ما را 

در گل است نه در دل ... .« )ماير، 1378، 132(
آرای  از  دفاع  و  تحقيق تصوف  بزرگ‌ترين کسي که در حوزه  پنجم هجري  قرن  در 
تحقيق  در  که  است  غزالي طوسي  امام محمد  برداشت،  بلندي  گام  زاهدانه  ‌انديشه‌های 
مفصل خود در باب دنيا بر اساس آموزه‌های استوار قرآن و سنت پيامبر )ص( بهره‌گيري 
از مال و متاع دنيوي را در سه سطح: حد تنعم و حد حاجت و حد ضرورت مورد بررسي 
علمی‌ و دقيق قرار می‌دهد و در نهايت به این نتيجه می‌رسد که تنها سطح ارزش‌مند حد 
ضرورت در تمتع از دنياست. تنعم در بهره‌گيري از دنيا سخت مذموم و ناپسند است و 
به دنياگرايی و فرو رفتن در شهوات آن منجر می‌گردد. اقتصار به حد حاجت نيز-اگرچه 
در ارج و مرتبه به قسم سومي عني حد ضرورت نمی‌رسد- اما نکيوست و براي حال عوام 
الناس که توان اکتفا به حد ضرورت در بیش‌تر آن‌ها نيست، مفيد می‌باشد. اما اکتفا به 
حد ضرورت سيره انبيا و اولياي الهي است. )ر.ک. غزالي، 1386، ج3، 464-‌465( این نظر 
غزالي کاملا منطبق با سيره‌ی انبياي الهي و بزرگان صحابه و اوليا می‌باشد که به جهت 
رعايت جانب اختصار، از انبيا پيامبر اسلام )ص( و از بزرگان دين اويس قرني-که مويد نظر 
غزالي است و غزالي از او سخن به ميان آورده -ي اد می‌گردد. در بخشي از سخنان علي 
)ع( در توصيف ويژگي اکتفا به ضرورات و حداقل‌ها در سيره عملي حيات پيامبر اسلام 
)ص( آمده است که: »پيامبر )ص( با دل از دنيا روي گرداند، وي ادش را از جان خود ريشه 
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کن کرد و همواره دوست داشت تا جاذبه‌های دنيا از ديدگانش پنهان ماند و از آن لباس 
زيبايي تهيه نکند ... او با شکمی‌ گرسنه از دنيا رفت و با سلامت جسم و جان وارد آخرت 
شد و کاخ‌هاي مجلل نساخت تا جهان را ترک گفت... .« )نهج البلاغه، خطبه 160 ،214( 
و غزالي هم درباره‌ی اويس قرني می‌نويسد: »طعام او آن بودي که خسته‌ی )هسته( خرما 
چيدي و هرگاه که خرماي بدي افتي، براي افطار نگاه داشتي، پس اگر مقدار قوت از خرماي 
بد به دست آمدي، خسته‌ی خرما به صدقه دادي و اگر به دست نيامدي، خسته‌ی خرما 
را بفروختي و در بهاي قوت آوردي و لباس او آن بود که در مزبله گشتي، خرقه‌ها چيدي، 
پس آن را در فرات شستي و بر هم دوختي و بپوشيدي ... و براي‌ این، پيغمبر )ع( کار او را 
تعظيم فرموده است و گفته: من هر آینه نفس رحمان را از جانبي من می‌يابم" بر سبيل 

اشارت بدو.« )غزالي، 1386، ج2، 465(2 
همان‌گونه که ذکر شد، اصلي‌ترين مبحث عرفان زاهدانه، مبحث دنيا و آخرت است و 
مفهوم زهد نيز با توجه به این دو مقوله مورد بررسي قرار می‌گيرد. اما غير از این مساله، 
به صورت  آن‌ها  از  برخي  ذيلا  که  است  نيز مطرح  ديگري  مقوله‌های‌  زاهدانه  عرفان  در 
فهرست‌وار و ضمن اشاره به تفاوت ديدگاه‌ها در دو مقوله عرفان عاشقانه و عرفان صوفيانه 
بيان می‌گردد. اما قبل از ورود به این مطلب، لازم است اشاره‌ای هر چند گذرا به مفهوم 

دو مقوله عرفان عاشقانه و عرفان صوفيانه شود. 
آموزه‌های  جوهره  و  اصل  که  است  نگرشي  و  بينش  نوع  عاشقانه،  عرفان  از  منظور 
خود را بر پايه فرا رفتن از ظواهر اصول و مباني شرع )يعني قرآن وسنت( قرار می‌دهد 
و ‌انديشه‌های خود را در بستر توجه به باطن و معاني تاويلي آیات قرآني و احاديث نبوي 
)ص( عرضه می‌دارد. البته بايد توجه داشت که درون‌مايه و رسالت عرفان عبور از ظواهر 
تعاليم شرعي و ورود به دنياي اسرار دروني آن است و از ‌این منظر هيچ تفاوتي ميان انواع 
نگرش‌هاي عرفاني چون زاهدانه و عاشقانه و صوفيانه وجود ندارد. این مدعا وقتي اثبات 
می‌گردد که به برخي از انتقاد‌ها و اعتراض‌هايی که فقه‌ها و متشرعان و اهل حديث و ... بر 
موضوع تصوف و عرفان وارد کرده‌اند، نگريسته شود. مثلاکي ي از این فقها و متشرعان، با 
استناد به دعايی از پيغمبر )ص( که فرمود: "اللّهم إنيّ اسألک الجنّه و اعوذ بک من النّار: 
پروردگارا بهشت از تو می‌خواهم و پناه می‌گيرم به تو از آتش دوزخ." به شدت بر صوفيه 
می‌تازد که چرا می‌گويند: »طاعت، نه از بهر طمع بهشت بايدکردن و نه از خوف دوزخ.« 
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)زرين‌کوب، 1362، 289- 290( در حالي که از امير مومنان علي )ع(-که به اذعان تمامی‌ 
فرق و سلاسل صوفيه، سرسلسله‌دار طريقت است-کلامی‌ نقل شده که فرمود: »گروهي 
او  گروهي  و  است  بازرگانان  پرستش  که ‌این  می‌کنند  پرستش  بخشش  اميد  به  را  خدا 
از روي  را  بردگان است و گروهي خدا  از روي ترس عبادت می‌کنند که ‌این عبادت  را 
سپاس‌گزاري می‌پرستند و ‌این پرستش آزادگان است.« )نهج البلاغه، خطبه237 ،484( 
که در حقيقت ‌این نوعي فرا رفتن از اصول ظواهر شرع است که مستوجب هيچ نوع رد و 
انکاري نمی‌تواند باشد، زيرا امام معصوم )ع( نيز همين گونه مي‌انديشيد، در حالي که هيچ 
خطايي بر سخن او متصور نيست. پس در حقيقت منظور از این‌که هدف عرفان عاشقانه 
گذار و فرا رفتن از ظواهر امر شرعي و ورود به باطن و معناي آن می‌باشد، اين نوع گذار 
و اين قسم فرا رفتن نمی‌باشد، چه تقريبا هيچ زاهد و عارف و صوفي‌ای نمی‌تواني افت 
که غير از‌ این بر زبان آورده و جز این ‌انديشيده باشد، لکن منظور از این گذار و فرا رفتن، 
مواردي است که بر خلاف نصّ صريح قرآن کريم و احاديث نبوي، آرا و‌ انديشه‌هايی مطرح 
شده که در بينش معروف به عرفان عاشقانه تبلوري افته است. مثلا تبرئه‌ی ابليس و تعظيم 
مقام او و سخن از عشق و شوق و شور و ادعاي وحدت وجود و اتحاد بنده با خالقکي تا، 
که در عرفان زاهدانه -که بناي آن بر تعاليم ظاهري شرع و سنت است- هيچي ک از این 
موضوعات مورد اشاره قرار نگرفته است. در دنباله این مقال، کمی‌ مفصل‌تر به این مبحث 
پرداخته خواهد شد. اما عرفان صوفيانه -به زعم نگارنده این سطور- نوعي از بينش معرفتي 
است که آرا و نظريه‌هايش بر پايه نقل و نقد نظريه‌های گوناگون عرفان زاهدانه و عرفان 
عاشقانه مطرح گرديده است. و به سبب این‌که‌ این طرز بينش و نگرش بیش‌تر در متون 
تحقيقي صوفيه و از قول مولفان این منابع بيان شده، می‌توان به آن عرفان تحقيقيي ا 
محققانه نيز اطلاق کرد. ابوالحسن هجويريکي ي از عرفاي صوفي است که در جاي جاي 
کتاب ارزش‌مند کشف‌المحجوب، نظريه‌های خود را بدين طريقي عني نخست نقل، سپس 
نقد و پس از آن استنتاج و اظهار نظر شخصي بيان نموده است. مثلا در باب توبه ، ضمن 
نقل دو نوع نظريه کهکي ي فراموش نکردن گناه )نظريه سهل تستري( و ديگري فراموش 
کردن گناه است )نظريه جنيد بغدادي(، در نقد آن‌ها و نهايتا استنتاج و اظهار نظر شخصي 
می‌نويسد که: اگر توبه‌کننده در حال توبه به خود قايم و براي خود قائل به وجودي باشد، 
نبايد گناه را فراموش کند و اگر به حق قايم باشد و از خود فاني، نبايد که از گناهي اد کند، 
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زيرا او در مرحله فنا قرار دارد و در ‌این مرحله حتي نبايد از وجود خود نيز آگاه بود و از 
آني اد کرد، حال چه رسد به این‌که از گناهي اد شود. )ر.ک. هجويري، 1383، 433-432( 

2-5- برخي از عناصر اصلي عرفان زاهدانه:
2-5-1- فضيلت دادن به مفاهيمی‌چون زهد و ورع و فقر و صبر و توکل و عزلت و تجرد 
و جوع )گرسنگي( و سهر )شب زنده‌داري(-که پيوندي تنگاتنگ با مضاميني چون قهر 
و سرکوب نفس و ترک دنيا و مال و متاع آن دارند- و مذمت برخي از مضامين تقابلي‌ 
این‌ها؛ي عني غنا و مال‌اندوزي در مقابل فقر و زهد و ورع و شُکر در مقابل صبر و اعتماد 
به اسباب و لوازم مادي در مقابل توکل و مصاحبت و معاشرت با جمع در مقابل عزلت و 
ازدواج در مقابل تجرد و بهره‌گيري از طعام در مقابل تحمل جوع و خواب در مقابل سهر 

و شب زنده‌داري که از عناصر بنيادين عرفان زاهدانه است. 
مثلا شيخ ابوطالب مکي به عنوانکي ي از محققان عرفا که گرايش زاهدانه در آرای و 
نظريه‌های او بسيار است، در بحث از مفهوم صبر و فضيلت آن بر ديگر مضامين طريقت 
هم‌چون شکر، ضمن استناد به چندين‌ آیه از قرآن کريم مثلا: )54/28 و 10/3 و 177/2 
و 186/3 و 43/42(، در نهايت صبر را که مفهوم خوف و زهد و سخت‌گيري بر نفس در 
آن مندرج است، بر شکر ترجيح می‌نهد و بدين دليل که در شکر، نعمت و غنا و توان‌گري 
مضمون است، مقام آن را فروتر از صبر ذکر می‌کند. )ر.ک. مکي، 2007، 428( او براي 
اثبات مدعاي خود روايتي از پيامبر )ص( نيز نقل می‌کند که مفهوم آن بزرگ‌داشت جانب 
فقر و درويشي بر غنا و توان‌گري است. روايت این است که پيامبر )ص( فرمود: »آخرين 
کسي که در روز قيامت وارد بهشت می‌شود از پيامبران الهي سليمان بن داوود )ع( -به 
سبب ملکت و پادشاهي- و از صحابه عبدالرحمن بن عوف -به سبب غنا و توان‌گري‌اش- 
می‌باشد.« )همان، 409( پس همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در توضيح برخي از مضامين 
عرفاني مورد بحث، مضامين ديگري نيز ذکر مي‌گردد و ارتباط آن‌ها باي ک‌ديگر نشان داده 
می‌شود. مثل همين مورد که از شيخ مکي در مفهوم صبر بيان گرديد و از زبان او گفته 
شد که: صبر با فقر و درويشي مرتبط است و شکر با نعمت و توان‌گري و چون در عرفان 
زاهدانه، فقر و درويشي بر نعمت و توان‌گري فضيلت دارد، پس صبر هم بر شکر برتري 
خواهد داشت. به نظر نگارنده ‌این نوع تحقيق در عرفان نشان‌دهنده اوج نبوغ آکادميک در 
طرح موضوعات مورد تحقيق است و در کتب عرفاني ديگر نيز هم‌چون کشف‌المحجوب 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

104 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

هجويري نظاير ديگري هم دارد که در اين‌جا ورود به آن مقدور نيست. 
در مضمون برتري فقر به غنا، از مشايخ صوفيه، عمدتا مشايخ قرن دوم و سوم هجري، 
اقوال متعددي نقل شده که می‌توان به این موارد اشاره کرد: »بشربن‌حارث حافي گفت: 
و مثل  است  مزبله  مانند گل در  توان‌گر،  نيست. مثل عبادت  توان‌گري  عبادت شايسته 
عبادت درويش، مانند گردنبند مرواريد برگردن زن زيباروي است.« )همان، 511-512( و 
»کيي ده هزار درهم پيش ابراهيم ادهم آورد، ابراهيم از او نپذيرفت. پس از اصرار بسيار، 
ابراهيم گفت: می‌خواهي که بدين مقدار نام خويش از جريده درويشان بيفکنم؟ هرگز‌ این 
نکنم.« )غزالي، 1386، 424( و درباره‌ی ستايش سفيان ثوري از فقرا، نقل است کهکي ي 
گفت: »در هيچ مجلسي توان‌گر را خوارتر و بي‌مقدارتر و درويش را عزيزتر و ارجمندتر 
نديدم جز در مجلس سفيان ثوري. و ديگري گفت: وقتي در مجلس سفيان ثوري حاضر 
می‌شديم آرزو داشتيم که از فقرا باشيم، زيرا او به فقرا بسيار توجه می‌کرد و آنان را بزرگ 

می‌داشت.« )مکي، 2007، 516( 
در قرن سوم هجري هم کساني چون شاه‌بن‌شجاع کرماني و جنيد بغدادي بودند که 
در فضيلت فقر بر غنا داد سخن داده‌اند. خواجه عبدالله انصاري می‌گويد که: »شاه شجاع 
کرماني کتابي در رد نظري حيي بن معاذ رازي_ که معتقد به فضيلت غني بر فقر بود_ 
تاليف کرده و در آن‌جا در فضيلت فقر بر غنا سخن گفته است.« )انصاري هروي، 1386، 
فقر  بر  را  ابوالعباس‌بن عطاء آدمی‌ غنا  این‌که  به دليل  بغدادي  289( و هم‌چنين جنيد 

برتري داده بود، او را نفرين کرد و از نزد خود راند. )ر.ک. مکي، 2007، 526( 
در قرن چهارم و پنجم هجري نيز اغلب مشايخ و محققان نام‌دار صوفيه از قبيل ابو 
عثمان مغربي )م 373ه( و ابوعبدالله‌بن‌خفيف )م371ه( و شيخ ابوالحسن هجويري، قائل 
به فضيلت فقر بر غنا بودند. ابوعثمان مغربي گفت: »هر که صحبت توان‌گران بر صحبت 
درويشان برگزيند، الله -تعالي- وي را به مرگ دل مبتلا کند.« )انصاري هروي، 1386، 
از پيغمبر )ص( روايت کرده که فرمود:  ابو عبدالله خفيف شيرازي هم حديثي  293( و 
»درويشان روز قيامت محشرگاهي شناسند هم چون کبوتر و از قبل حق-تعالي-به ‌ایشان 
خطاب رود که: ايشان را بداريد که حساب باز دهند و سيئات خود عرضه دهند، ايشان 
جواب دهند که: از ما جرمی ‌صادر نشده است که از ما وا خواستي کنندي ا عقوبتي فرمايند. 
آن‌گه ندا ‌آید که: بندگان راست می‌گويند، ايشان را بگذاريد تا به بهشت روند.« )دیلمی، 
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بی‌تا، 92-91( که ابن‌خفيف ‌این حديث را در معارضه با حديثي که ابوالعباس‌بن‌عطا روايت 
کرده بود، می‌آورد که در آن حديث به فضيلت اغنيا بر فقرا اشاره شده بود. و او نظر ابن‌عطا 
را که به فضيلت غني بر فقر معتقد بود رد می‌کند و آن را خروج از نهج شريعت و قانون 

سنت می‌داند. )ر.ک. همان( 
خود  کشف‌المحجوب  کتاب  در  هجويري  ابوالحسن  شيخ  نيز  صوفيه  محققان  از 
ضمن این‌که نظر برخي از مشايخ هم‌چون حارث محاسبي و ابوالعباس بن‌عطاء و ابوسعيد 
ابوالخير-که معتقد به فضيلت غني بر فقر بودند-رد می‌کند و ادعاي برخي از‌ اینان که 
گفته‌اند: چون خداوند غني است و بنده فقير، پس اتصاف به اوصاف خداوند -که غناکي ي 
از آن اوصاف است- به‌تر از اتصاف به اوصاف بنده،ي عني فقر می‌باشد، مورد اعتراض و‌ ایراد 
قرار می‌دهد و به دلايل متعددي ترجيح و تفضيل فقر را بر غنا اثبات می‌گرداند از جمله 

این‌که: 
-که  بشر  و چون  اوست  با  و مشاکلت  مماثلت  مقتضي  اوصاف خداوند  در  1- مشارکت 
حادث است- با خداوند -که قديم است- هيچ مماثلتي ندارد، پس اشتراک در وصف نيز 

نمی‌تواند درست باشد.
2- غنا صفت حقيقي خداوند است و فقر صفت حقيقتي بنده و اگر هم صفت غنا در مورد 

خلق به کار رود مجازي بيش نيست و بين مفهوم دو غنا تفاوت بسيار وجود دارد. 
لأزيدنکم«  شکرتم  »لئن  است:  شده  ذکر  نعمت  مزيد  موجب  شکر  کريم  قرآن  در   -3
)7/14( و صبر موجب مزيد قربت: »إن الله مع الصابرين« )153/2( و پيداست که مقام 

قربت بالاتر از نعمت است ... . )ر.ک. هجويري، 1383، 34-31( 
2-5-2- ابليسي ا شيطان در عرفان زاهدانه مورد طرد و تکفير و لعن قرار گرفته و بارها 
از او به عنوان دشمن اصلي انساني ادشده است. لفظ ابليس 11 بار و لفظ شيطان 70 بار 
در قرآن کريم آمده که در تمام موارد، مفهوم بدي و زشتي از آن بر می‌آید. در 9 مورد از 
11 موردي که از او با لفظ ابليسي اد شده، ماجراي سجده نکردن به آدم مورد اشاره قرار 
گرفته و ‌این عمل او ناشي از کبر و غرور دانسته شده و شديدا تقبيح شده است. به عنوان 
نمونه این ماجرا به صورت فشرده و بليغ در ‌آیات 71 تا 74 از سوره مبارکه )ص( نقل 
شده است: »اي رسولي اد کن هنگامی ‌را که خدا به فرشتگان گفت که من بشر را از گل 
می‌آفرينم . پس آن‌گاه او را به خلقت کامل بياراستم و از روح خود درو بدميدم همه به امر 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

106 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

من بر او به سجده در افتيد. پس به فرمان خدا تمام فرشتگان بدون استثنا سجده کردند. 
مگر شيطان که )برآدم( غرور و تکبر ورزيد و از زمره‌ی کافران گرديد.«

در روايات متعددي هم که از پيغمبر )ص( نقل شده از شيطان به بديي اد گرديده 
است، مثلا این‌که: »مردي را که شراب خورده بود به نزد پيامبر )ص( آوردند. پيامبر )ص( 
دستور داد که او را حد بزنند. ابوهريره می‌گويد که او را با دست و کفش و لباس می‌زديم. 
هنگامی‌ که‌ این حد تمام شد،کي ي او را گفت: خداوند تو را خوار کند. پيامبر )ص( هم 
)بخاري،  داده‌اید.«  اوي اري  ضد  بر  را  شيطان  صورت  این  در  که  مگوييد  چنين  فرمود: 
2008، 1701( و هم از آن حضرت روايت است که فرمود: »اگرکي ي از شما خواست که به 
پيش زنش رود، اين دعا را بخواند که: خداوندا ما را از شيطان دور دار. اگر در این هنگام 
فرزندي از آن دو متولد شود، شيطان هرگز نمی‌تواند به او زياني رساند.« )همان، 1852( 
در ميان فقها و متشرعين و عرفاي زاهدمشرب هم قول به انکار و لعن ابليس از مضامين 
مورد توجه‌ انديشه‌های ‌ایشان بوده است. در این‌باره نقل است که »احمدبن‌حنبل-پيشواي 
کيي از فرق اهل سنت به نام حنبليان- شخصي به نامي حيي‌بن‌معين را که به نوعي از شيطان 
جانب‌داري کرده و گفته بود که: اگر شيطان چيزي به من دهد، آن ‌را از او می‌پذيرم، از نزد 
خود طرد کرد.« )مکي،2007، 342( از مشايخ بزرگ صوفيه که ‌انديشه‌های زاهدانه در 
آراي ‌ایشان بسامد بالاي دارد، می‌توان از جنيد بغدادي و امام محمد غزالي و شيخ احمد 
جام نامقي نام برد که هر سه ابليس را لعن و نفرين کرده و به زشتي از اوي اد نموده‌اند. در 
طي گفت‌گويی که بين جنيد بغدادي و ابليس روي داده، »جنيد از ابليس می‌پرسد که: 
يا ملعون !، چه چيز تو را از سجده کردن بازداشت آدم را؟ و ابليس پاسخ می‌دهد که:ي ا 
جنيد! تو را چه صورت بندد که من غير وي )خدا(  را سجده کنم. جنيد می‌گويد که من 
از پاسخ او دچار حيرت شدم، به سرم ندا دادند که: اي جنيد، به او بگو که: دروغ می‌گويی 
که اگر تو بنده بودي، از امر )فرمان( او )خدا( بيرون نيامدي و به نهيش تقرب نکردي. 
ابليس هم این ندا را از سرّ من شنيد و به من گفت که: ‌ای جنيد مرا سوختي، و از نزد من 
ناپديد گرديد.« )هجويري، 1383، 199( شيخ احمد جام هم می‌گويد: »ابليس ملعون ما را 
دشمن بزرگ است و ديرينه است و با پدر ما -آدم )ع(- همين کرده است که گفت: "إنيّ 
لکما لمن النّاصحين فدليّهما بغرور" )21/70-20( سوگند به دروغ می‌خورد، تا آن‌گاه که 
او "آدم" را بفريفت و از بهشت بيفکند و از راه خداي عزوجل ببرد.« )جام نامقي، 1373، 
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135( امام محمد غزالي هم در مقابل نکيويی و نکيوخويی پيامبر )ص( که در قرآن کريم 
نيز بدان موصوف شده است آن‌جا که می‌فرمايد: »إنکّ لعلي خلق عظيم« )4/68( شيطان 
را بدخويی مطلق و در غايت زشتي توصيف می‌کند و درباره‌ی کسي که در نهايت درجه‌ی 
بدخويی و زشتي باطن است می‌نويسد »... واجب بود وي را از ميان خلق بيرون کردن که 
وي نزديک بود به صورت شيطان؛ که شيطان به غايت زشتي بود و زشتي شيطان، زشتي 

باطن و صفات و اخلاق است، نه زشتي ظاهر و صورت.« )غزالي،1386، 9( 
اما در عرفان عاشقانه به دلايل متعددي که ذکر مفصل آن‌ها در این مختصر مقدور 
نيست، از ابليس دفاع شده و با توجيهات مختلف از تمامی‌ اتهامات تبرئه گشته است. از 
جمله این دلايل می‌توان به این دو اشاره کرد: الف: مساله‌ی غيرت در عشق و این‌که عمل 
ابليس در سجده نکردن بر آدم )ع( برخاسته از‌ انديشه توحيد حقيقي اوست که پيش از 
این در طي گفت‌گويی که بين او و جنيد رخ داده، از زبان خود ابليس بدان اشاره گرديد 
و گفته شد که ابليس دليل ‌این عمل خود را این می‌داند که موحد حقيقي آن است که 
بينش وحدت وجودي  نياورد. ب:  فرود  تعظيم  ديگري سر  موجود  به هيچ  از خدا،  غير 
برخي از عرفا که خداوند را تنها موجودي می‌دانند که تجلي صفات او در نماد‌های خير و 
شر به صورت رحمانيت و جباريت در وجود پيامبر )ص( و ابليس نمودار گشته است. اين 
مطلب براي نخستين بار در سخنان احمد غزالي و عين القضات همداني آمده است. حال 
به صورت مختصر سخنان برخي از عرفا که در مضمون دفاع از ابليس بر زبان آن‌ها رفته 
نقل می‌گردد. جالب آن است که ‌ انديشه‌ی دفاع از ابليس سابقه طولاني دارد و در قرن 
دوم هجري به حسن بصري نيز می‌رسد. عين القضات همداني از قول حسن بصري روايتي 
از پيامبر )ص( نقل کرده که از آن مضمون دفاع از ابليس بر می‌آید: »اي دوست ! فرياد از 
دست حسن بصري که ‌این مقام را شرح چگونه مي‌دهد: "إنّ نور ابليس من نارالعزّه" لقوله 
تعالي: خلقتني من نار« )12/7 و 76/38( »پس از این گفت: "ولو اظهر نوره للخلق لعب 
دالها" گفت: اگر ابليس نور خود را به خلق نمايد، همه او را به معبودي و خدايی بپرستند.« 
در طي سخناني  و  قرن سوم  در  ابليس،  از  دفاع  اوج ‌انديشه  )همداني، 1341، 211( 3 
مثلا  می‌شوند.  ديده  داشتند  وجودي  وحدت  و  عاشقانه  گرايش‌های  که  عرفا  برخي  از 
ابوالحسين نوري، ابوبکر واسطي، ابوبکر شبلي، بايزيد بسطامی‌ و مخصوصا حسين‌بن‌منصور 
حلاج. »نقل است که ابوالحسين نوري باکي ي نشسته بود و هر دو زار می‌گريستند. چون 
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آن کس برفت، نوري روي بهي اران کرد و گفت: "دانستيد که این شخص که بود؟" گفتند: 
"نه" گفت: ابليس بود و حکايت خدمات خود می‌کرد و افسانه‌ی روزگار خود می‌گفت و 
از درد فراق می‌ناليد و چنين که ديدي می‌گريست و من نيز می‌گريستم.« )عطار، 1385، 
409( ابوبکر واسطي هم گفت: »راه رفتن از او )ابليس( بياموز، که در راه باطل سر بيفکند 
و ملامت عالم از او)خدا( در پذيرفت و در راه خود مرد آمد... .« )همان، 643 ( و نقل است 
که چون وفات شبلي نزديک شد »چشمش تيرگي گرفته بود. خاکستر خواست و بر سر 
ريخت و چندان بي‌قراري در وي پديد آمد که صفت نتوان کرد. گفتند: اين همه اضطراب 
چيست؟ گفت: از ابليسم رشک می‌آید و آتش غيرت جانم مي‌سوزد، که من این‌جا نشسته 
الدين"  إليي وم  لعنتي  إنّ عليک  "و  به ديگر کس دهد:  از آن خود  او )خدا( چيزي  و 
این‌که  ابليس نمی‌توانم ديد... .« )همان، 555( و بالاخره  به  )78/38( آن اضافت لعنت 
زيباترين دفاعيات که در قرن سوم از ابليس شده، از آن حلاج است. او در "طاسين الأزل 
والإلتباس" از مجموعه الطوسين خود سراسر به دفاع از ابليس پرداخته است. مهم‌ترين 
قسمت‌ این طاسين آن‌جاست که حلاج، موسي و ابليس را در عقبه‌ی طور برابري ک‌ديگر 
می‌نهد: »موسي با ابليس در عقبه‌ی طور به هم رسيدند. موسي گفت: چه منع کرد تو را از 
سجود؟ گفت: دعوي من به معبود واحد، و اگر سجود کردمی ‌آدم را، مثل تو بودمی‌ که تو 
را ندا کردندي ک‌بار، گفتند: "انظر الي الجبل" )143/7( بنگريدي، که در حالي‌که مرا ندا 
کردند هزار بار که: "اسجد و الآدم" )34/2 و 11/7 و 61/17 و 50/18 و 116/20( و سجود 
نکردم. دعوي من معني مرا )يعني دعوي من با معني بود(. موسي گفت: امر بگذاشتي، 
گفت: آن ابتلا بود نه امر. موسي گفت: لاجرم صورتت بگرديد. گفت: اي موسي! آن تلبيس 
بود و این ابليس است. حال را معول )اعتماد( بر آن نيست، زيرا که بگردد. لکين معرفت 
صحيح است. چنان‌که بود نگرديد و اگر چه شخص )صورت( بگرديد. موسي گفت: اکنون 
ياد کني او را؟ گفت: اي موسي!ي ادي اد نکنند، من مذکورم و او مذکور است... .« )حلاج، 

نقل از: نکيلسون، 1382، 150-149(
در قرون چهام و پنجم نيز دو تن از بزرگان عرفان،ي عني شيخ ابوالحسن خرقاني)م425ه( 
و شيخ ابوالقاسم گرکاني به آشکارترين وجهي از ابليس و عمل او دفاع می‌کنند. ابوالحسن 
خرقاني می‌گويد: »نگر تا از ابليس‌ ایمن نباشي که در هفت‌صد درجه در معرفت سخن 
لقب  با  را  ابليس  گرکاني  ابوالقاسم  شيخ  که  است  نقل  و   )608  ،1385 )عطار،  گويد.« 
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"خواجه‌ی خواجگان" و "سرور مهجوران"ي اد می‌کرده و از فرط احترام نسبت به ابليس، 
هيچ‌گاه نام او را بر زبان نمی‌آورده است! )ر.ک. نکيلسون، 1382، 157( در حقيقت از قرن 
پنجم بدين سو، انديشه دفاع از ابليس و رفع اتهامات از او، محور اصلي مباحثي را تشيکل 
می‌دهد که از آن به عنوان عرفان عاشقانه تعبير می‌شود. این‌ انديشه‌ها نيز از احمد غزالي 
و عين القضات همداني -شاگرد احمد غزالي- چونان مضمون و تم اصلي نظريه‌هايی از این 
نوع رواج می‌يابد و از سنايي به محيي‌الدين ابن‌عربي و مولانا جلال‌الدين بلخي می‌رسد و 
البته دفاع از فرعون و برائت او از کفر و شرک نيز به آن‌ها افزوده می‌گردد و‌ انديشه‌های 
ژرف و شگرفي در ادبيات عرفاني بوجود می‌آورد که در این‌جا مجال پرداختن به آن‌ها 

نيست.4
2-5-3- استفاده از لفظ محبت براي بيان معناي دوستي در عرفان زاهدانه و بي‌توجهي 
به مساله‌ی عشق )مخصوصا نوع مجازي آن( و شاهدبازي و ... . عرفايی که در اقوال خود 
گرايش زاهدانه دارند، در بيان معناي دوستي، از لفظ محبت استفاده می‌کنند. نگاهي کوتاه 
به عناوين مورد بحث در کتب اصلي تصوف هم‌چون: قوت القلوب مکي، اللمع سراج، 
التعرف کلاباذي، الرساله القشيريه امام قشيري، کشف المحجوب هجويري و شرح 
تعرف مستملي نجاري ثابت می‌کند که در هيچي ک از ‌این کتاب‌ها لفظ عشق عنوان فصل 
يا باب مجزايی قرار نگرفته است و همه‌جا سخن از محبت می‌باشد. سبب اصلي‌ این امر 
هم این است که به لفظ عشق در قرآن کريم و احاديث نبوي )ص( تصريح نشده است. 
ابوالفرج‌بن‌جوزي حنبلي، فقيه متشرع ضد صوفي که در کتاب تلبيس ابليس خود، به رد 
و انکار صوفيه و اقوال ‌ایشان پرداخته، از قول ابوالحسن نوري می‌آورد که: "أنا أعشق الله 
عزّ و جلّ و هوي عشقني" و می‌گويد که نوري در این‌جا عشق را در معناي حب در ‌آیه‌ی 
"يحبّهم وي حبّونه" )54/5( تفسير کرده است. ابن جوزي به سه دليل به این سخن نوري 
‌ایراد می‌گيرد: اول ‌این‌که لفظ عشق در لسان اهل لغت، در جايی به کار می‌رود که طرف 
موضوع نکاح باشد، دوم این‌که صفات خدا نقلي و توقيفي استي عني نمی‌توان صفتي بر 
خدا منتسب داشت که در قرآن کريم به آن تصريح نشده است چنان‌که می‌توان درباره‌ی 
خداوند "يحب" گفت زيرا در قرآن آمده است. اما نمی‌تواني عشق گفت. سوم این‌که از 
کجا می‌داند که خداوند هم به او عشق می‌ورزد، در صورتي که از پيامبر )ص( روايت است 
که هر که مدعي شود که از اهل بهشت است، جاي‌گاه او جهنم است. )ر.ک. ابن‌جوزي، 
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 )141 ،1381
شيخ ابوالحسن هجويري هم به چند دليل به استعمال لفظ عشق در معناي محبت 

بنده نسبت به خداوند انتقاد می‌کند که به طور خلاصه ‌این‌هاست: 
1- عشق تجاوز از حد است و خداوند محدود نيست، پس روا نيست که بنده را عاشق 

خداوند بدانيم.
2- عشق مستلزم ادراک ذات است و ذات خداوند قابل ادراک نيست، اما می‌توان صفات او 

را درک کرد که ‌این درک صفات به وسيله محبت صورت می‌گيرد. 
3- عشق بر چيزي صورت می‌گيرد که قابل رويت باشد، در حالي که خداوند را در این 

جهان نمی‌توان رويت نمود.
به عشق درک کرد. )ر.ک.  را  او  بتوان  تا  ندارد  4- عشق را ضد هست و خداوند ضدي 

هجويري، 1383، 455-454(
در حقيقت به سبب همين مساله‌ی عدم استعمال عشق- به معناي آن‌چه بعدها از 
آن اراده می‌شود- در اقوال و آثار مشايخ تا قرن پنجم هجري است که آن را از نظر بينش 
و طريقه‌ی معرفتي از قرون بازپسين متمايز می‌سازد. محققي در اين ‌باره می‌نويسد: »تا 
قرن پنجم هجري، صوفيه بیش‌تر از محبت دم می‌زدند و "محبت"کي ي از مقامات ده‌گانه 
آثار منظوم و منثور  و  بعد، عشق در عرفان  به  از قرن پنجم  و   ... آمده  به شمار  تصوف 
عرفاني وارد شده که از آن جمله، آثار خواجه عبدالله انصاري و اشعار منسوب به ابوسعيد 
ابوالخيراست.« )سجادي، 1378، 282( او در ادامه به آثار منظوم و منثور عرفاني که در 
سوانح  و  سنايي)م525ه(  عشق‌نامه  هم‌چون  می‌کند،  اشاره  آمده‌اند  پديد  قرن ششم 
العشاق احمد غزالي)م520ه( و تمهيدات از عين القضات همداني )م525ه( و رساله في 
حقيقه العشق از شيخ شهاب‌الدين سهروردي )شيخ اشراق، م587ه( و عبهرالعاشقين 
از شيخ روزبهان بقلي‌شيرازي )م606ه(، که در آن‌ها -چنان‌که از نام برخي از آن‌ها نيز 
پيداست، اختصاصا در باب عشق و حالات و اطوار مختلف آن سخن رفته که پرداختن 

بدان‌ها در حيطه‌ی تحقيق این مقال نمی‌باشد.5
از عرفاي  اين‌جا ضروريست، ‌این است که در سخنان برخي  نکته‌ای که ذکر آن در 
قرون دوم و سوم هجري نيز لفظ عشق و تعريف و توصيف آن بارها آمده است. اما نه به 
معناي آن‌چه در قرون پنجم و ششم در اقوال و آثار بزرگان و عرفا-که ذکر برخي از آن‌ها 
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رفت - ديده می‌شود. بلکه در نظر عرفاي قرون متقدم -مخصوصأ قرن دوم هجري- از 
گفت:  که  است  نقل  اصمّ  حاتم  از  مثلا  است.  متشرعانه‌ای شده  و  زاهدانه  تفسير  عشق 
»اصل طاعت سه چيز است: خوف و رجا و عشق. و اصل معصيت هم سه چيز است: کبر 
و حرص و حسد.« )گوهرين، 1383، 133( اما در قرن سوم هجري مخصوصا در سخنان 
ارائه گرديده که همين مفهوم بعدها  از عشق  بايزيد بسطامی ‌و حلاج، مفهوم عالي‌تري 
دست‌مايه‌ی خلق مضامين عالي در باب عشق گرديده است. بايزيد بسطامی‌گفت: »عشق 
او آمد و هرچه جز دون او بود برداشت و از ما اثري نگذاشت، تاي گانه ماند چنان‌کهي گانه 
بردار  را  است.« )همان، 134( و »نقل است که درويشي، در آن حال که منصور حلاج 
کشيده بودند و مثله‌اش می‌کردند. از او پرسيد: عشق چيست؟ گفت: امروز بيني و فردا و 
پس‌فردا، آن روزش بکشتند و ديگر روز بسوختند و سيم روز به باد بردادند؛ي عني عشق‌ 
این است.« )عطار، 1385، 516( و هم‌چنان که در این دو عبارت از بايزيد و حلاج ديده 
می‌شود، عالي‌ترين مفهوم فنا و نابودي بشر در مقابل اراده و خواست الهي به تصوير کشيده 
شده است، چيزي که در قرن دوم و سوم هجري در احوال و اقوال بسياري از مشايخ بزرگ 

عرفان ديده نمی‌شود. 
ناگفته نماند که غير از ‌این سه عنصر مورد تاکيد در عرفان زاهدانه، عناصر ديگري نيز 
در این نگره وجود دارد که فرصت پرداختن به آن‌ها در این مجال مختصر فراهم نگرديد؛ 
مانند اهميت موضوع کرامات و خوارق عادات و دلالت لفظ بر معني و پرهيز از کاربرد 
مجازها و استعارات غريب و سمبل و ... و دوري از تفاسير و تاويل شخصي در مورد آيات 
قرآني و احاديث نبوي)ص( که در عرفان عاشقانه و صوفيانه نظريه‌های ديگري ارائه شده 

و در اين‌جا مجال پرداختن بدان‌ها نيست. 

3- نتيجه‌گيري

بر  زهد  بر  مبتني  انديشه‌های  تاريخي‌  در سير  مشايخ مختلف  اقوال  از  هم چنان‌که 
می‌آید، مفهوم زهد در سده‌های آغازين اسلام غالبا ترک و مذمت دنيا بود و بزرگان عرفان 
اسلامی ‌در ستايش فقر و درويشي و نکوهش غنا و توان‌گري -با توجه به اصول‌ این آموزه‌ها 
در منابع اصلي عرفان زاهدانه یعنی قرآن کريم و سنت نبوي )ص(- انديشه‌های خود 
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را رواج داده‌اند. ستايش از فقر و درويشي و ترک و مذمت دنيا از عناصر بنيادين عرفان 
زاهدانه می‌باشد. از ديگر عناصر اين نوع بينش عرفاني، تکفير ابليس و احتياط درکاربرد و 
يا عدم کاربرد لفظ "عشق" و اهميت‌دادن به لفظ "محبت" است که در اين مقاله بدان‌ها 

پرداخته شده است. 
ديري نمی‌گذرد که این نوع‌ انديشه‌های زاهدانه، در بستر و زمينه‌ای ديگر جاي خود 
را به لزوم بهره‌گيري از دنيا و توجه به غنا و کثرت مال دنيوي می‌دهند. اين نوع نگرش 
عمدتا در بستر مفهوم عشق باليده شده و تحت عنوان عرفان عاشقانه ظهور کرده است 
و دقيقا به همين سبب است که برخي از عرفاي قرن سوم هجري مانند بايزيد بسطامي، 
ابوبکر شبلي و حسين‌بن‌منصور حلاج که گرايش‌هاي عاشقانه داشته‌اند، از زهد و عناصر 

آن هم‌چون ترک دنيا و التزام فقر و درويشي به سختي انتقاد نموده‌اند. 
می‌توان گفت که قرن سوم هجري اوج ‌انديشه‌های عاشقانه است. چه در اين دوران 
از بسياري از مشايخ ديگر نيز هم‌چوني حيي‌بن‌معاذ رازي، احمدبن‌ابي الحواري، ابوعبدالله 
حارث محاسبي، ابوالعباس بن عطاء و رويم بن احمد سراغ داريم که در مضمون فضيلت 
و  و شبلي  بايزيد  رغم کساني چون  اگرچه-به  داده‌اند.  داد سخن  درويشي  بر  توان‌گري 
حلاج- به صراحت در رد و مذمت زهد سخني نگفته‌اند. در قرن چهارم و پنجم هجري-
صرف نظر از برخي عرفا هم‌چون ابوسعيد ابوالخير، ابوالحسن خرقاني و ابوالقاسم گرکاني 
تعظيم  و  تبرئه  و  ابليس  از  دفاع  و  دنيوي  نعمات  از  تمتع  عاشقانه‌ي  مضامين  در  که 
مقام او سخن گفته‌اند- انديشه‌ی غالب همان‌ انديشه‌های مبتني بر عناصر اصلي عرفان 
زاهدانه است که در سده‌های آغازين اسلام رواج داشت. گواه اثبات این مدعا این است که 
بزرگ‌ترين مولفان کتب اصلي تصوف هم‌چون ابوطالب مکي، ابوالقاسم قشيري، ابوالحسن 
هجويري و امام محمد غزالي همه‌جا به دفاع از مباني اصلي این نوع از انديشه‌های زاهدانه 
پرداخته‌اند و افزون بر آن‌که در مضمون ستايش فقر و درويشي به عالي‌ترين عبارات سخن 
گفته‌اند، اين موضوع را با دلايل مختلف نقلي -آيات قرآن کريم و احاديث پيامبر)ص( و 
سخنان بزرگان دين- و عقلي، در حوزه تحقيق مسائل عرفاني به اثبات رسانده‌اند. و ‌این 
کار باعث غناي مفهومی ‌آرا و انديشه‌های زاهدانه در تمامی‌ دوره‌ها گرديده، به طوري‌که 
می‌توان قرون چهارم و پنجم را دوران طلايي عرفان زاهدانه در طول تاريخ تفکرات عرفاني 

دانست. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

مروری کوتاه بر بنیان‌های فکری عرفان زاهدانه در متون نثر فارسی )از سده دوم تا سده ششم هجری( / 113  

پا‌نوشت‌ها:
1- قرّايي)به ضم اول و تشديد ثاني( به معناي زهد خشک و متعصبانه در ادبيات عرفاني 

فارسي است. در اين باره ر. ک: محمدبن‌منور؛ اسرارالتوحيد، ج2، ص536 )تعليقات 
مصحح( و جام نامقي: مفتاح النجات، صص234-236)تعليقات مصحح(

2- از اين حديث در کتب احاديث و صحاح نشانيي افت نشد. 
3- در صفحه‌ی 267  از اين کتاب، اين سخن از پيامبر )ص( دانسته شده است.

4-جهت اطلاع بيش‌تر ر. ک. نکيلسون، تصوف اسلامي و رابطه انسان و خدا، 
صص144-170)يادداشت‌هاي مترجم(.

5-جهت اطلاع بيش‌تر ر. ک. سجادي؛ مقدمه‌اي بر مباني عرفان و تصوف، 
صص291-282.

منابع

1- قرآن کريم. )1384(. ترجمه‌ی محيي‌الدين الهي‌قمشه‌ای، چاپ سوم، قم: مطبوعات 
دینی.

2- سید رضی. )1384(. نهج البلاغه، ترجمه‌ی سيد‌محمد دشتي، چاپ سي‌ و‌ چهارم، 
قم: موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين)ع(.

3- ابن‌جوزي، ابوالفرج. )1381(. تلبيس‌ابليس، ترجمه‌ی علي‌رضا ذکاوتي‌قراگزلو، چاپ 
‌دوم، تهران: مرکز نشر دانش‌گاهي. 

سرور  محمد  تصحيح  الصوفيه،  طبقات   .)1386( عبدالله.  خواجه  هروي،  انصاري   -4
مولايي، چاپ دوم، تهران: توس.

5- بخاري، ابوعبدالله محمد ابن اسماعيل. )2008(. الجامع المسند الصحيح، تخريج و 
ضبط و تنسيق الحواشي صدقي جميل العطار، الطبعه الاولي، بيروت: دار الفکر للطباعه. 

تهران:  دوم،  چاپ‌  فاضل،  علي  تصحيح  مفتاح‌النجات،   .)1373( احمد.  جام‌نامقي،   -6
پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

7- جامی، ‌نورالدين عبدالرحمن. )1382(. نفحات الانس من حضرات القدس، مقدمه، 
تصحيح و تعليقات محمود عابدي، چاپ چهارم، تهران: اطلاعات. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

114 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

8- رجايي، احمدعلي. )1386(. خلاصه‌ شرح تعرف، چاپ دوم، تهران: پژوهش‌گاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي.

الخفيف  ابن  ابوعبدالله  الکبير  الشيخ  سيرت   .)1363( ابوالحسن.  ديلمي،   -9
به  طاري،  شيمل-  ا.  تصحيح  رکن‌الديني حيي‌بن‌جنيد‌شيرازي،  ترجمه‌ی  الشيرازي، 

کوشش دکتر توفیق سبحانی، چاپ اول، تهران: بابک. 
10- راغب اصفهاني،________. )1383(. کتاب المفردات في غريب القرآن، ترجمه 

و تحقيق، غلام‌رضا خسروي حسيني، چاپ سوم، تهران: مرتضوي. 
تهران:  پنجم،  چاپ  صوفيه،  ميراث  ارزش   .)1362( عبدالحسين.  زرين‌کوب،   -11

اميرکبير. 
12- سجادي، سيدضياءالدين. )1378(. مقدمه‌ای برمباني عرفان وتصوف، چاپ هفتم، 

تهران: سمت.
13- سراج ‌طوسي، ابونصرعبدالله‌بن‌علي. )2007(. اللمع في تاريخ التصوف الاسلامي، 

ضبطه و صححه، کامل مصطفي الهنداوي، الطبعه الثانيه، بيروت: دارالکتب العلميه. 
بايزيد  عرفاني  )ازميراث  روشنايي  دفتر   .)1385( محمد‌رضا.  شفيعي‌کدکني،   -14

بسطامي(، چاپ سوم، تهران: سخن.
محمد  تصحيح  به  الاولياء،  تذکره   .)1385( محمد.  فريدالدين  نيشابوري،  عطار   -15

استعلامي، چاپ هفدهم، تهران: زوار. 
چاپ  عسيران،  عفيف  کوشش  به  تمهيدات،   .)1341( القضات.  عين  همداني،   -16

سوم، تهران: دانش‌گاه تهران.
حسين  مويدالدين  ترجمه‌ی  الدين،  احياءعلوم   .)1386( ابوحامدمحمد.  غزالي،   -17

خوارزمي، به کوشش حسين خديوجم، چاپ پنجم، تهران: علمی ‌و فرهنگي.
18- ــــــــــــــــــ. )1386(. کيمياي سعادت، به کوشش حسين خديوجم، چاپ 

هفتم، تهران: علمی‌ و فرهنگي.
19- قشيري، ابوالقاسم عبدالکريم. )1385(. الرساله القشيريه، باتصحيحات و استدراکات 

بديع‌الزمان فروزان‌فر، ترجمه‌ی ابوعلي عثماني، چاپ نهم، تهران: علمی ‌و فرهنگي.
20-گوهرين، سيدصادق. )1383(. شرح اصطلاحات تصوف، چاپ اول، تهران: زوار. 

21- ماير، فريتس. )1378(. ابوسعيد ابوالخير، حقيقت و افسانه، ترجمه‌ی مهر‌آفاق 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

مروری کوتاه بر بنیان‌های فکری عرفان زاهدانه در متون نثر فارسی )از سده دوم تا سده ششم هجری( / 115  

بايبوردي، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانش‌گاهي.
22- محمد بن منور. )1385(. اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي‌سعيد، به تصحيح 

و تعليقات محمدرضا شفيعي‌کدکني، چاپ هفتم، تهران: آگاه.
لمذهب  التعرف  شرح   .)1373( محمد.  اسماعيل‌بن  ابوابراهيم  بخاري،  مستملي   -23
التصوف)نورالمريدين و فضيحه المدعين(، به تصحيح محمد روشن، چاپ دوم، تهران: 

اساطير.
24- نيشابوري، مسلم بن حجاج. )2007(. بی‌نام‌، صحيح مسلم، الطبعه الخامسهم، 

بيروت: دارالکتب العلميه.
25- معلوف، لويس. )1383(. المنجدفي اللغه، چاپ سوم، تهران: اسلام. 

26- مکي، ابوطالب. )2007(. قوت القلوب في معامله المحبوب و وصف طريق المريد 
الي مقام التوحيد، الطبعه الثالثه، راجعه سعيد نسيب مکارم، بيروت: دارصادر.

27- نوربخش، جواد. )1383(. ذوالنون مصري، تهران:ي لدا قلم.
ترجمه‌ی  و خدا،  انسان  رابطه  و  تصوف اسلامی‌   .)1382( ا.  رينولد.  نکيلسون،   -28

محمدرضا شفيعي‌کدکني، چاپ سوم، تهران: سخن. 
29- هجويري، ابوالحسن علي‌بن‌عثمان. )1383(. کشف المحجوب، به تصحيح محمود 

عابدي، چاپ اول، تهران: سروش. 

www.SID.ir

www.SID.ir

